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  مقدمه

ترين علومي است كـه بـشر هنـوز بـه           ترين و ناشناخته  اسطوره يكي از تاريك   
طور كامل موفق به شناخت آن نشده است ؛ منشأ و خاستگاه اسطوره ناشـناخته و          

ها و آرزوهاي نـوع بـشر و         ها، آرمان اسطوره حاصل تلاش و كوشش    . پنهان است 
با گذشت ساليان بسيار به صـورت خـواب   در حقيقت اجداد و نياكان ما است كه       

  .نماياند مياي رازآميز خود را به ما يا و به گونهوو ر
 1يونگ معتقد است كه در زير سطح ظاهري آگاهي، ناخودآگاه جمعـي ازلـي             «

وجود دارد كه به صورت عامل مشترك مـوروثي و روانـي تمـام اعـضا خـانواده                  
شـعور ناخودآگـاه فـردي اعتقـاد         فرويد كه به     يونگ خلافِ . بشري درآمده است  

شـعور ناخودآگـاه فـردي، و شـعور         : داشت، براي شعور قائل به دو جنبـه اسـت         
 فرويد بسيار شخصي است     "ناخودآگاه فردي "به گمان يونگ،    . ناخودآگاه جمعي 

هـاي شخـصي مايـه     هـا و داده  تري قـرار دارد كـه از تجربـه     و بر روي قشر عميق    
ناخودآگـاه  «اين قشرعميق همان است كه بـدان        . تگيرد بلكه قائم به خود اس      نمي

شود و علت اطلاق صفت جمعي بـراي آن هـم بـه سـبب كلـي                  گفته مي » جمعي
بودن و جمعي بودن، و همچنين مشترك بودن آن بين همه افراد بشر است و نيـز                 

هاي شخصي نيـست و محتـوايي وراي ادراكـات           مندي اين نكته كه مقيد به تجربه     
  )210: 1378امي ام(» .شخصي دارد

ناخودآگـاه  بر اين باور بود كه     او  . يونگ به ارتباط اسطوره و ناخودآگاه پي برد       
 اين تصاوير نخـستين يـا خـاطرات         .الگوهايي است  ها شامل كهن   جمعي ما انسان  

، در حقيقت تجربيات و رفتارهاي پدران باستاني ما هستند كه در ناخودآگاه             2ازلي
 هوشـياري همچـون شـرايط       نداشـتن د و در صورت     انمشترك نوع بشر جا گرفته    

_____________________________________________________________ 
1. Collective Unconscious   2. Archetype 
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  . يابندياگونه و در خواب، مجال ظهور و تجلي ميور
او بـه   . اي زد هـاي گـسترده   يونگ براي اثبات آراي خـود دسـت بـه پـژوهش           

فرسا به آفريقا، آمريكا و آسيا رفت، از آثار به جـا مانـده    سفرهاي طولاني و طاقت   
هـا و  مند شد و با ارتبـاط دادن بـين دانـسته        بهرهدر آنجا و رسوم و اعتقادات آنان        

هاي مشترك زيادي   تجربيات خود در اين سفرها و مطالعات به اشتراكات و نشانه          
  )120-90 :1383يونگ : به. ك.ر(. پي برد

الگوهـايي چـون      است كه محتويات ناخودآگاه جمعي كهـن       بر اين باور  يونگ  
  .هستند...  و 7، سفر6 انيموس و5، انيما4، پير دانا3، نقاب2، سايه1خود

عرفا به دليل دريافت كمالات كه حاصل طي مراحل سـلوك اسـت بيـشتر بـا                 
توان اين صور ازلـي      ناخودآگاه خود در ارتباط هستند، بنابراين در آثار عرفاني مي         

 شطحيات بيـشترين امكـان بـراي ظهـور و مـشاهده             نمونه،براي  . را مشاهده كرد  
هاي عطار كه در آن      با توجه به اينكه محتواي مثنوي     . داردها را در خود      تايپ آركي

 زمينـة   ،به مباحث عرفاني پرداخته شده است ارتبـاط مـستقيم بـا ناخودآگـاه دارد              
، اسـرارنامه ، الطير منطق(اين آثار . استمختلف  الگوهاي   كهنمساعدي براي بررسي    

تـرين آنهـا      مهـم   از جملـه   .سـت الگوها كهـن شامل برخي از    ) نامه الهي،  نامه مصيبت
در . »مرگ و تولـد دوبـاره     « ،»پير دانا «،  »نقاب«،  »سفر«،  »سايه«،  »خود«ند از ا عبارت

 سايه و انطباق آن بـا نفـس         الگوي كهناي اجمالي به بررسي     اين پژوهش به گونه   
  .شوددر آثار فوق پرداخته مي

  روش تحقيق
و دو بعـد ادبـي و       اي اسـت     رشـته   پژوهشي ميـان   يادشدهبا توجه به اينكه تحقيق      

_____________________________________________________________ 
1. Self    2. Shadow   3. Persona 
 
 

4. Old man   5. Anima   6. Animus 
 
 

7. Travel 
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 شـده بـرداري     مطالعـه و فـيش     الگو كهن؛ ابتدا آثار يونگ در زمينة       داردكاوي   روان
 نامـه  الهي و   نامه مصيبت،  اسرارنامه،  منطق الطير است؛ سپس با مطالعه در آثاري چون        

سـايه و نفـس     الگـوي    كهـن موارد نفس استخراج و انطباق و تجزيه و تحليل بين           
 و  اسـرارنامه جه به اين كه ارجاع در متن دو اثر عطار يعنـي             با تو . انجام شده است  

» ب« و   اسـرارنامه  نمايـانگر    »الـف «بنابرايناند،   منتظر شده  يك سال    در نامه مصيبت
  . است نامه مصيبتكننده  مشخص

  

   و انواع آنالگو كهنتعريف 

 از جمله صور اساطيري، ناخودآگـاه       گوناگونيشناسي يونگ اصطلاحات     در روان 
 ازلي و نوعي در عمق ناخودآگاه       هاي صورتاين  «. الگو وجود دارد   ي و كهن  جمع

تيپ به يونـاني اركئـوس       آركي. نامد تيپ مي  اند و اينها را يونگ، آركي     بالقوه خفته 
توان گفت كه مفهـوم    مي. ... اي در فرهنگ غرب دارد    تيپوس است و تاريخ ديرينه    

تيـپ فـي     آركـي " يعني   "تيپ آركي"ه  شباهت ب  در عرفان اسلامي بي    "اعيان ثابته "
 همچـون نيـروي بـالقوه در دريـاي ازلـي      "تيپ في نفـسه  آركي"...  نيست   "نفسه

  )209 - 208: 1381شايگان (» .ناخودآگاه و نهفته است
هاي  اين صورت كه   است   بر اين باور  تايپ ناميده و     را آركي  1يونگ صور اوليه  

كرر در زندگي پدران نخـستين و ميـراث         هاي م  ازلي، بقاياي به جا مانده از تجربه      
 ـ  آركي ،به عقيده فراي  . ناخودآگاه جمعي نژاد بشر بوده كه به ما رسيده است          پ تاي

همان سمبول است كه در ادبيات تكـرار شـده و بـه عنـوان تجربـه ادبـي انـسان                     
  )10: 1377فراي : به. ك.ر( .شود شناخته مي

ي هستند كـه مفـاهيم يكـساني را         الگوها شامل مضامين، تصويرها و الگوهاي      كهن«

_____________________________________________________________ 
1. Primordial images 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

147       / ...باق آن طالگوي سايه و ان بررسي كهن                               90زمستان ـ  25 ـ ش 7س  

 )208 :1378امامي (» .كنند ها القاء مي ها و مكان براي سطح وسيعي از بشريت و فرهنگ

پيـر  «،  »سـفر «،  »سـايه «،  »من«،  »نقاب «مانند مختلفي   الگوهاي كهندر آثار ادبي    
كاربرد دارد كه در اينجا به اختصار به تعريـف          » مرگ و تولد دوباره   «،  »خود«،  »دانا

هـاي   سايه در مثنوي  الگوي   درباره كهن اص  خشود و به طور      هر كدام پرداخته مي   
  .عطار بحث خواهد شد

  )Persona( »نقاب« الگوي كهن

دهيم، شخـصيت اجتمـاعي      پرسونا نقاب و صورتكي است كه ما به دنيا نشان مي          «
يونگ در تـشريح ايـن      .  شخصيتي كه كاملاً از خويشتن واقعي ما جداست        ؛ماست
شـناختي، فـرد بايـد پرسـونايي         دهد كه براي نيل به بلـوغ روان        ، توضيح مي  نقاب

 روابـط نـامنظم و      ةپذير و متداوم داشته باشد كه بتوانـد آن را بـه محـدود              انعطاف
گويـد كـه     هماهنگ با ديگر اجزاي سـازنده روان همـراه سـازد، او همچنـين مـي               

يـم عـصبي از قبيـل       پرسونايي كه بسيار ساختگي يا خشك باشد، باعث بروز علا         
  )197: 1370گورين و همكاران (» .شود زودرنجي و افسردگي مي

  )Ego(» من «الگوي كهن

رسـد، خودآگـاهي او را      همه آن كار و سازهايي كه آگاهانه در آدمي به انجام مي           «
هـاي بنيـادين    آگـاهي آدمـي از خويـشتن و از جهـان پيرامـونش زمينـه              . سازد مي

داند كه آدمي   يونگ خودآگاهي را پيوندي رواني مي     . دآورخودآگاهي را فراهم مي   
  )60: 1372كزازي (» . دارد"من"با كانوني در خويش به 

برخـوردار  هـاي پيردانـا      هدايت و راهنمايي  از  براي رسيدن به كمال بايد      » من«
را بـه خودآگـاه     » مـن «تواند    نيز مي  )Self( هاي خود  از سوي ديگر راهنمايي   . شود

  )244: 1383يونگ (. رسيدن نائل سازدشدن و به تحقق 
  )Travel(  سفرالگوي كهن

سـير كمـالي خـود را بـه       » نقـاب «و  » سايه«با گذر از    » من«،  »سفر«الگوي   كهندر  
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فرآيند فرديـت غالبـاً بـا سـمبولي از مـسافرت بـراي       «. دهد ادامه مي » خود«سوي  
  )430: 1383يونگ (» .شود هاي ناشناخته، نمودار مي كشف سرزمين

بـراي  .  دانتـه ديـد    كمدي الهه توان در    هاي اين سفر را مي     يكي از بهترين نمونه   
است كه بايـد چـون      » من«، اين   »خود«و  » من«همواركردن راه و ايجاد ارتباط بين       

هـا و پـشت سـر گذاشـتن         سالكي در راه سفر گـام بگـذارد و بـا تحمـل سـختي              
كـه همـان    » خـود «، بـه    ها و با داشتن اشتياق و جويندگي بـه تمـام معنـا             دشواري

  . يابدحقيقت است؛ دست 
  )Old man( »پير دانا« الگوي كهن

ياهـاي مـا بـه صـورت     وپير دانا نمادي است از تفكـر و پنـد و تـصميم كـه در ر          
شـود و بـه     ظـاهر مـي   ... قهرمان، معلم و يا استاد و پروفسور يا حتي پدربزرگ و            

 .يك مرشد و راهنما نيـاز دارد      انسان در مسير زندگي گاهي به       . شتابدكمك ما مي  
 ،كنـد  اين نيروي برتر و مافوق بشر گاهي در خواب ظهور و آدمي را راهنمايي مي              

گزينـي و خلـسه بـه        در شـرايط خلـوت     ،يا و خواب مهيا نباشد    واما اگر شرايط ر   
» پيـر دانـا   « در حقيقت    .)74 - 73 :1380مورنو  : به. ك.ر( پردازد ارشاد و راهنمايي مي   

  . كند رهبري مي» خود«را به سوي » من«را دارد كه حكم پلي 
 پيـر دانـا در عرفـان بـا پيـر طريقـت        الگوي كهناين نكته قابل توجه است كه       

 گونـاگون پير طريقت نيز سالك يا مريـد را دسـتگيري و در مراحـل               . انطباق دارد 
  .كند سلوك او را هدايت مي

   »خود« الگوي كهن

ت و در نتيجـه يكپـارچگي در شـخص          باعـث ايجـاد وحـد     » خـود  «الگـوي  كهن
هـاي ناهوشـيار بـراي تمـامي        خود با ايجاد تـوازن بـين همـه جنبـه          ... «. دشو مي

كنـد  بدينسان خود تلاش مي   . كندساختمان شخصيت وحدت و ثبات را فراهم مي       
شـولتز و ديگـران     (» .هاي مختلف شخصيت را به يكپارچگي كامل برسـاند         كه بخش 
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1378 :496(  
داشت مركـزي در سيـستم روانـي هـر انـساني وجـود دارد كـه                 يونگ اعتقاد   
اين بخش از سيـستم روانـي       . دهنده و منبع تصويرهاي رويا است      مخترع، سازمان 

يونگ اين مركـز را كـه جـامع تمـام روان            . اي روان تشبيه شده است     به اتم هسته  
: 1383 يونگ(. ي از روان است متمايز سازد     ئاست، خود ناميد تا آن را از من كه جز         

241 – 242(  
 )Death & Rebirth(» مرگ و تولد دوباره« الگوي كهن

اسـت كـه بـه      » مرگ و تولد دوبـاره     «الگوي كهن،  الگوها كهنيكي از مشهورترين    
. گيـرد   را در بر مـي     الگوها كهنشهرت دارد، چون همه     » ها تايپ تايپ آركي  آركي«

» خـود «مراحـل تعـالي بـه       به كنار گذاشـته شـده در طـي          » منِ «الگو، كهندر اين   
  . را تجربه كند» سفر «الگوي كهنرسد كه گاهي براي رسيدن بايد  مي

آدم قديم بايد در ما بميرد تا جان دوباره زاده شود همانند رمز ققنوس كـه از                 «
ايـن  .  بسان رمز نوزايي يا ولادت ثانوي از آب تبرك        ،يابد خاكسترش جان تازه مي   

پـذير    امكـان ، خودشناسي استة نيات كه ثمرةزكيتجديد حيات به يمن تطهير و ت  
  )17 : 1379ستاري (» .شود مي

  )Shadow(» سايه «الگوي كهن

 ةهاست كـه لازم ـ   الگو كهنترين   ترين و ظريف   يكي از حساس  » سايه«الگوي   كهن
  . هاي دروني وجود ما هستند از ويژگي» من«و » سايه«. درون ماست

: 1387يونـگ  ( »ايي، انطباق نيافته و نابهنگام ست حقير، ابتد   ا سايه عموماً چيزي  «
بـه عبـارت    . رونـد   مقابل فضائل به شـمار مـي       ة نقط ةنزلمدر واقع سايه به     «. )286

  )183: 1385يونگ (» .ديگر، بخشي از ذهنيات ماست كه منكر وجود آن هستيم
هاي سايه يكـي     هاي خودآگاه، سايه است و از خصلت      از آنجا كه يكي از جنبه     

گونـه   ايـن تـوان    در تضاد و تناقض باشـد، پـس مـي         » من«ت كه همواره با     اين اس 
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احساس تـنش، جـدال و      ) خودآگاهمان(كه هر گاه در وجودمان      گيري كرد    نتيجه
توانيم به سايه در وجودمان پي ببريم و اينكه او دست بـه كـار               تعارض كرديم، مي  

  . شده و خودآگاه ما را تحت تأثير قرار داده است
  : گويند ديگران در تعريف سايه چنين ميشولتز و 

بخش پست و حيواني شخصيت است، ميراث نژادي ) تر ما خود تاريك(الگوي سايه  كهن
سايه شامل تمامي اميال و . تر زندگي به ما رسيده استهاي پايين است كه از شكل

 انجام يونگ نوشت كه سايه ما را به. آلود و منع شده استهاي غيراخلاقي، هوس فعاليت
پس از اقدام به اين . دهيمدارد كه معمولاً انجام آنها را به خودمان اجازه نميكارهايي وامي

يونگ . ورزيم بر اينكه چيزي ما را به انجام اين كار واداشتگونه اعمال، معمولاً اصرار مي
  )496: 1378شولتز و ديگران (. بخش ابتدايي ماست» اين چيز«كرد كه ادعا مي

 سايه هر چند واقعاً از هم جدا هستند ولـي هماننـد احـساس و فكـر                  خود و «
با وجود اين خود و سايه در ستيزه و         . اند وردهخ ناپذير به هم گره    اي جدايي  گونه به

» جنگ رهـايي بخـشي    «را   برند، چيزي كه دكتر يونگ آن      گريزي دائمي به سر مي    
  )39: 1386يونگ (» .ناميده است

آگاهي و ناآگاهي، كه در واقع پيونـد ميـان مـن آگـاه و               برقراري ارتباط ميان    «
تجربي و جزئي و من ناآگاه و جامع و غير تجربي يا به تعبير يونگ ميـان خـود و         
نفس است، در زمينة عقايد صوفيه به رهايي روح از دام تن و ديدار عالم مثال يـا                  

  )256: 1375پور نامداريان (» .شود عالم غيب در ضمن تجارب روحاني تعبير مي
نفس عبارت  . توان در عرفان به نفس تعبير كرد        سايه را مي   الگوي كهنبنابراين  

مجموع اخلاق ناشايسته و در حقيقت مركز اخلاق ذميمه و زشت است            «است از   
اي است در قالـب انـسان كـه مبـدأ علـم و              دانند كه  لطيفه   و آن را مقابل روح مي     

 نفـس و تـصفية بـاطن و زدودن          تهـذيب .  صفات پسنديده اسـت    أمعرفت و منش  
هاي زشت نزد گروهي از حكما و شايد در نزد عموم صوفيان شرط حـصول    خلق

مظهر اسـماء و صـفات      . و نيز تا بنده صفات بهيمي را محو نكند        ... معرفت است   

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

151       / ...باق آن طالگوي سايه و ان بررسي كهن                               90زمستان ـ  25 ـ ش 7س  

  )855: 1366منش  كي(» .الهي نتواند شد
ذات حسي،  اند، از قبيل تبعيت از هوا و ل       صفات متعددي براي نفس بر شمرده     

ي و دروغ، عجب و كبر و خودبيني، بخل و امساك و حسادت، حـرص در                يدورو
  )765 : 1370سجادي : به. ك.ر(. شهوت و لذات
  : عطار گويد

ــك تــرا در ره بــسي ريــگ اســت اي دوســت ــت ز ي ــرون آي از پوس ــگ بي ــك ري  ي
ــار   كـشي بـار   يـك ريـگ اگـر تـو مـي         ز يك  ــك ب ــه ي ــوهي ب ــك از ك ــه زان ــسي ب  ب
ــاز    و كبـــر و عجـــب و شـــهوت و آزهـــوا ــت و ن ــل و غفل ــشم و بخ  دروغ و خ

ــي   ــت مـ ــر در كمينـ ــه سـ ــتابندهمـ ــر تــو ناگــه دســت يابنــد  شـ  كــه تــا چــون ب
ــست    همه ريگ اسـت اگـر در هـم زنـد دسـت             ــد پ ــرت كن ــوهي و در زي ــود ك  ش
ــت  ــن اسـ ــرد ديـ ــو مـ ــز ار دل تـ  ...كـــه كـــوه آتـــشين دوزخ ايـــن اســـت بپرهيـ

  )204: الف 1386عطار (

 در.... دروغ، كبر، عجب، شهوت، آز، بخـل، منيـت و           : مانندهمين صفات منفي    

سايه وجود دارد كه بخش تاريك و پست و حيـواني شخـصيت انـسان را تـشكيل            

را بـه مبـارزه      1شخصيت» من«كند و تمام    سايه مشكلي اخلاقي مطرح مي    «. دهد مي

يونـگ  . ايه آگـاه گـشت    پس بدون تلاش و كوشش بـسيار نتـوان بـر س ـ           . طلبد مي

له سايه به همان اهميـت مـسئله گنـاه در حـوزه كليـساست، زيـرا         ئگويد كه مس   مي

شدن از حضور سايه، متضمن تشخيص جنبه تاريك وجودمان، همچون چيزي            آگاه

من، مجهز به قدرت داوري اخلاقي است و از مـسئله         . واقعي و حي و حاضر است     

دهـد   يونگ توضـيح مـي  . شش با خبر است   شرّ و امكان بعدي توبه و آمرزش و بخ        

نـه از  ـ اند طرف است   كه وقتي روانكاو با كساني كه با سايه سياه خويش درآميخته

دانـد كـه در شـرّ         مـي  -اش روي تعليم و تربيت ديني، كه در پرتو تجربـه و غريـزه            

  )54: 1380مورنو ( ».چيزي در كار است بسيار شبيه مفهوم شادماني در گناه

_____________________________________________________________ 
1. Ego-personality 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  سعيد قشقايي  شناختي عرفاني و اسطوره ادبيات فصلنامة  /     

152

تـرين   در خـسيس  . اند  بخصوص براي نفس انساني سه مرتبه قائل       در تصوف، «
شود و در برترين مرتبه نفس مطمئنّـه و حالـت            مرتبه، نفس، نفس اماره ناميده مي     

انسان در حالت عادي و شرايط طبيعـي در  . نفس در ميان اين دو نفس لوامه است      
در .  فرشـته  نفس لوامه است يعني موجودي ميان نور و ظلمت يـا حيـوان و         ةمرتب

دهد و اگر گاهي به سبب جنبة ظلمـاني          اين حالت او حق و باطل را تشخيص مي        
و حيواني وجود خويش مرتكب ناشايـستي شـود، بـه ناشايـستگي فعـل و فكـر                  

 نفس اماره جنبة    ةدر مرتب . كند خويش آگاه است و خود را به سبب آن ملامت مي          
ر ايـن حـال انـسان ميـل بـه         د. حيواني و ظلماني هستي انسان بر وي غالب است        

هـاي   هـا و شـهوت     هاي جسماني دارد و كـسب لـذت        طبيعت حيواني و خواست   
حسي كه خود منبع شرور و اخلاق ذميمـه اسـت چنـان او را بـه خـود مـشغول                     

كند كه پرواي حق و حقيقت ندارد و حتي احساس شرمندگي از ارتكاب بد و                مي
  )266: 1375پورنامداريان (» .ناشايست ندارد

  :گويد  و خطاب به او ميداند مياي نفس خود را سايه  انوري نيز در قطعه
ــران   مايــه اســت  عمــر تــو گــوهري گــران    ــاعر گــ ــي شــ ــو يكــ ــايه تــ  ســ

  )724: 2، ج1364انوري (

  :گويد  و ميداند ميبيدل در ابياتي نفس و بخش فرومايه وجود خود را سايه 
  پيـشاني مـا را مـدد از سـايه بـود            سر خط  محوتسليـميم اما ســـجده لغزش مايه بود     

 هر كجا رفتيم از خود بر سر ما سـايه بـود            التـفات نازي از مژگان سـياهـي داشتيــم      ... 
  )183: 2، ج 1376بيدل (

: تـوان گفـت    شود، مـي   در قالب شيطان ظاهر مي    » نفس«در ادبيات عرفاني گاه     
رزوي جادوي است   هر كسي شيطاني در سينه خويش دارد كه همواره مست از آ           «

 فقـه و    ، سحري كه آدمي در پي آموختن آن است        ،و اگر اين شيطان مسلمان گردد     
انـد   گردد و معني سحر حلال كه گفته       شود و كفرش بدل به ايمان مي       علم دين مي  

همين است كه حاصل مسلمان شدن شيطاني است كه در درون هـر كـسي ماننـد                 
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  )32: 1387عطار (» .خون جريان دارد
 نك موسي عمران شد ، تا بـاد چنـين بـادا             بدان سختي ، با آن هــمه بـدبختي         فرعون

 نك يوسف كنعان شد ، تا بـاد چنـين بـادا            آن گرگ بدان زشتي، با جهـل و فرامـشتي         
 ابليـس مـسلمان شـد ، تا بـاد چنـين بـادا           از  اسـلم شيـطانـي شـد نفـس تو رباني       ...

 )37 : 1366مولوي (

يونگ در فرآيند فردانيت در حركت از سايه به طـرف خـود، بايـد                ةطبق نظري 
طلبـي، شـهوت و لـذات، تعلقـات          هاي منفي سايه مانند جـاه      من بتواند از ويژگي   

و سـپس   ) كمـال (مادي، منيت، غفلت، غيبت، حرص و طمع عبور كند تا به خود             
 و نفـس  هاي مشترك سايه در اين پژوهش برخي از ويژگي  . تولد ثانويه نائل گردد   

  .شود تا شباهت سايه و نفس بهتر آشكار شود هاي عطار واكاوي مي در مثنوي
  در ضـمن   نامـه  الهـي در  . ها صـور گونـاگوني دارد       شيطان نفس در انسان    ةجلو

داستان شاهزاده سومين كه در آرزوي يافتن جام جم است، پدر او را ازيـن آرزو                «
طلبـي توسـت تـا ديگـران را از           دارد كه ميل تو به جام جم حاصل جاه         برحذر مي 

اگر جوياي جام جمي، آن را نيـز بايـد در درون خـويش              ... خويشتن فروتر بيني    
مقـصود عطـار    . بجويي و تا از خويش نميري بدين جام دسترسي نخواهي داشت          

ترك آرزوها است و ربطي به مردن در معني انقطاع از            ...از تعبير از خويش مردن      
  )32: 1387عطار (» .حيات ندارد

ـــدگاني ولـي گــر جــام خــواهــي تــا بــداني       بـمـــير از خــويــــشــتـن در زن
 كه در گــيتـــي نـمـــايي بــود بــسـيار          شــنـودم جـام جـم اي مـــرد هــشـيـار       
 كه مغز تسـت هـم حــس تـو در پوسـت            بدان كان جام جم عقل اسـت اي دوسـت         

 ازين روشـن ترت هرگـز چـه جـام اسـت        تمـام است  بـنـاي عقـل تسـت و ايـن    ... 
  )268: همان(

طلبـي،   هاي سـايه اسـت؛ در ايـن داسـتان تـرك جـاه           طلبي يكي از ويژگي    جاه
  .استهاي منفي سايه و رسيدن به خود  دورشدن از جنبه

طور  همان. در جايي ديگر عطار شيطان درون را به نفس كافر تعبير كرده است            
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 ،توان به سوي نفس مطمئنه حركـت كـرد         و از نفس اماره مي    رد  داكه نفس مراتبي    
هاي منفي سايه عبور كند تا به تعبير         انسان هم براي رسيدن به خود بايد از ويژگي        

  .عطار از مرد نفس به مرد صدق و علم حيدر مبدل گردد
ــو   ـــش ت ــد ازان ره پـي ــشـان دادن ــد ن  تـــا بجنبــــد نفـــس كـــافر كيــــش تـــو ص

  )172: ب 1386عطار (

ــو ــدري؟   ت ــم حي ــدق و عل ــرد ص ــه م  مـــرد نفــــسي هـــر نفــــس كافــــرتري  چ
 چـــون بكـــشتي نفـــس را ايمـــن ببـــاش نفــس كافـــر را بكـــش مــومن ببــاش    

  )259: 1384عطار (

ي مثبت بروز كند، چـه منفـي، بـه هـر حـال همـواره                ا چه ناخودآگاه به گونه   «
ل ناخودآگاه همساز ساخت،    رسد كه بايد رفتار خودآگاه را با عوام       اي فرا مي  لحظه

خـواب مـا را بـا       . هاي ناخودآگاه را بپـذيرد     گيرييعني خودآگاه ناگزير بايد خرده    
دهيم از نزديك آنها را     مان كه به دلايل گوناگون ترجيح مي      هايي از شخصيت  جنبه

و اين همان است كـه پروفـسور يونـگ آگـاهي از          . سازدموشكافي نكنيم آشنا مي   
  )257: 1383يونگ ( ».نامد مي"سايه"

بيند كـه    ، شيخ چندين شب پياپي خواب مي      منطق الطير در داستان شيخ صنعان     
  .در روم است و بتي را سجده مي كند
 چند شـب بـر هـم چنـان در خـواب ديـد              گـرچـــه خـــود را قــدوة اصـــحاب ديــد
ـــام  ـــادي مـق ــش افـت ــز حـــرم در روم ـــر دوام سـجـــده مــي ك  كـــردي بـتـــي را ب

ـــت  بديــد ايــن خــواب ، بيــدار جـــهانچــون ــان  «: گـف ـــن زم ـــا اي  دردا و دريــغ
ـــاد  ـــاه اوفـت ـــق در چ ـــف تـوفـيـ ـــبه يـوس ـــاد  عـقـ ـــوار در راه اوفــت  اي دشـــ
ــرم  مـن نـدانـم تــا ازيــن غــم جــان بـرم            ـــمان ب ـــم، اگــر اي ــرك جـــان گفـت  »ت

  )286 :1384عطار (

شيخ باشد كه شيخ پس از ملاقات با دختر و تحمل           تواند نفس يا ساية      بت مي 
هاي بسيار از نفس يا سايه عبور و سـير كمـالي را بـه سـوي خـود طـي                      دشواري

دانـد، امـا     مـي ... قدوة اصحاب   ...  واصل حق و    «شيخ صنعان كه خود را      . كند مي
ايـن زهـد و     ... زاهدي خام است، چون از عـشق نـسوخته اسـت            ...  اين پير راه    
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ساز توهم نيـل بـه       بهره از عشق، مورث كبر و غرور است، چون زمينه          ي بي پارساي
مـستي از زهـد     . پرسـتي اسـت    كمال حقيقت است و اين خودپرستي، بدترين بت       

. نتيجة عجب و نازش كردن است كه خود ثمرة رعونت و رعنـايي اسـت   ظاهري
، كند و چون بـه اوج خـود رسـيد          شكند و خاكسار مي    برعكس عشق، نفس را مي    

گردد و ديگر در قيـد رد و قبـول خلـق نيـست و از      مي عاشق از عالم و آدم فارغ
گرچه ممكن است چنين بنمايد كه عابد، بـه         ... ماند   خودخواهي در او نشاني نمي    

بركت رياضت، مردي وارسته شده است، حال آنكه نفسش چون اژدرهـا، از غـم               
بسان برصيـصاي عابـد     . ردآلتي افسرده است و منتظر فرصت است تا سر بر دا           بي

  )75: 1378ستاري (» .كه شيطان او را فريفت و به زناكاري و قتل وادارش كرد
كـشد و بـا دختـري زيبـا آشـنا            بيند او را به ديـار روم مـي         خوابي كه شيخ مي   

بـاني و    دختـر كـه نمـاد شـهوت و غفلـت اسـت، شـيخ را بـه خـوك                   . سـازد  مي
سـرانجام شـيخ پـس از تحمـل         . كنـد  خواري و ترك دل و دين دعوت مي        شراب
 و در پايـان داسـتان       كنـد  مـي هاي فراوان از اين مرحله از نفس خود عبور           سختي

  و دختر نيزشود و عازم مكه مياست شود شيخ به دل و دين بازگشته  مشاهده مي

توان گفت نفـس     آورد كه به تعبيري مي     كه از پي او دوان است، به اسلام ايمان مي         
  .ودش كافر مسلمان مي

ــت  ــسوخت  «گف ــانم ب ــو ج ــشوير ت ــسوخت    از ت ــوانم ب ــرده نت ــن در پ ــيش ازي  ب
ــوم     ـــه ش ـــا آگ ـــرده ت ـــدم پ ــوم     بــرفـكـن ــا ره ش ــا ب ـــلام ت ـــن اس ــه ك  »عرض
ــلام داد  ـــة اسـ ــر وي عـرضـ ـــخ بـ ـــتاد  شـيـ ــاران فـ ـــة يـ ـــي در جـملـ  غـلـغـلـ

  )301 :1384عطار (

 و سفر خود را به سـوي        كند يمعبور  ) دختر(به اين ترتيب شيخ از ساية خود        
هـاي   يونگ با اشاره به سـنديت و اعتبـار خـواب          «. دهد  ادامه مي  1حقيقت يا خود  

_____________________________________________________________ 
1. Self 
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بـرخلاف نظـر كـاملاً شـناختة        : گويـد  آموز در فرهنگ اقوام و ملل عالم، مي        غيب
كـنم كـه رويـا       فرويد كه رويا، ذاتاً، بر آورده شدن آرزويي است، من دعـوي مـي             

» .ودجوش و نمادين وضـع كنـوني ناخودآگـاهي اسـت          به خود و خ    نمايش خود 
  )78: 1378ستاري (

تواند ارتباط سالك را با عالم       در عرفان نيز اين اعتقاد وجود دارد كه خواب مي         
هـاي   هـا و كتـاب     شيخ اشراق در اغلب رساله    «غيب و شهادت پديد آورد چنانكه       

ه سـبب پيونـد روح   كه ب -خود به خواب به عنوان يكي از طرق اطلّاع بر مغيبات    
 اشـاره  –گـردد   يا نفس ناطقة انساني با نفوس فلكي و جواهر روحاني ممكن مـي   

 ،بيند هايي كه روح در عالم روحاني مي       كند و تأثير متخيله را در تبديل صورت        مي
  )242: 1375پورنامداريان (» .كند تأكيد مي

  : ضمن تأكيد بر همين نظر گويداسرارنامهعطار در كتاب 
ــان ــانم را در آن،   خـــواب و بيـــداريم حاليـــست  ميـ ــه جـ ــست  كـ ــد كماليـ  حـ

 تهـــي كـــردي از آن دم هـــم دل مـــن    اگـــــر آدم نبـــــودي حاصـــــل مـــــن
 گـويم كه آن دام از جـهان نـيـست        چه مي  ن نيـسـت   آ دلــم را در جـهان لـذت جـز       

  )115: الف 1386عطار (

 تعلقـات دنيـوي    منيـت و ،هاي نفس كه با سايه مشترك اسـت  از ديگر ويژگي 
ترتيب نفس اماره و سايه با علايق دنيوي و منيت، فرد را از رسيدن به                بدين. است

دارد  كه منيت و سـگ         ضمن ابياتي بيان مي    نامه مصيبتعطار در   . دارد كمال باز مي  
  .شوند را به دوزخ رهنمون ميو نفس تو دشمني است كه ت

ــر ز دو بــاش تـــا فــردا ســـگ نـفـــس و منـــيت ــمنيت ســ ـــند در دشــ  زخ بركــ
ــي   دشمن تـست ايـن سـگ و از سـگ بتــر             ـــروري اي ب ــگ را پ ـــد س ــر؟ چن  خب
ـــدام   ـــي دل ده م ـــوت از پ ـــس را ق ـــو حــرام  نـف ــر ت ــا نگـــردد قـــوت تــــو ب  ت

  )275: ب 1386عطار (

دانـد   عطار در جاي ديگر نفس شوم را مانع رسيدن به خرد و حقيقت خود مي              
  :گويد كند و مي نفس و دور شدن از تعلقات دنيوي دعوت ميو انسان را به ترك 
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ــاز    ــرد س ــا خ ـــذر ب ـــوم بگ ـــس ش  بــه تــرك ملــك گــوي و كــار خــود ســاز ز نف
  )309: 1387عطار (

داند و   باعث غفلت آدمي مي   آن را   نامد و    ميعطار همچنين نفس اماره را كافر       
را و  مشغول دار تا ت   دهد كه نفس را به كاري        ضمن حكايتي از زبان حلاج پند مي      

  .به گناهاني چون غيبت ديگران سوق ندهد
ــت    ــست كردس ــافر م ــس ك ــن نف ــرا اي ــت   ت ــست كردسـ ــت پـ ــاي غفلـ ــر پـ  بزيـ

  )400: همان(

ــار  ــلاج اي نكوكـ ـــت حـ ــسر را گفـ  دار بــه چيــزي نفــس را مــشغـول مــي     پــ
 بـــــه صــــد نـاكــــردني مـــشـغول دارد و گــرنـــــه او تـــــرا مــعـــــزول دارد

 كزيـنهــــا دم تـــــواني زد بـــه ميــــقات  در ره نــه اي مــرد قــوي ذات  كــه تــو 
ــي    ـــس م ـــا نـف ـــرا ت ـــيالي  ت ـــاند خ  اش دايــــم كـــــمالي بـــود مــــشغـولـي م

ــردد     ـــير گ ــاني س ــگ زم ــن س ـــر اي ــردد   اگ ـــير گ ــن اســت كاينجــا ش  عجــب اي
ــانش    ــك زم ــردد ي ــير گ ــون س ــكم چ ـــش   ش ـــردد زبانـ ـــنه گ ـــبت گرس ـــه غي  ب

ـــو ت ــاني  چـ ــشـايد زب ـــيز بگـ ـــغي ت ــي  ـي ـــت م ــه غيب ـــهاني  ب ــق ج ــشـد خل  كـ
ــه گوشــش  ـــموشش   بــسي گــر چــه فــرو گــويي ب ـــاعت خ ــك س ــرد ي ـــياري ك  ن
ــاني  ــشايد زب ــه بگـ ــر ك ـــت ه ـــه غـيـب ــاني  ب  رســـد هــر ســـاعت از غـيبــــش زي

  )357: همان(

ني و   اصل صورت يا تن را سايه يـا نفـس شـهوا            نامه مصيبتهمچنين عطار در    
  .خود را جان روحاني دانسته است

ــست   ـــهواني ت ـــفس ش ــورت ن ــل ص ــست   اص ــاني تـ ــان روحـ ــي جـ ــل معنـ  اصـ
ــفت    ــشـق ص ــر در ع ــورت گي ــرك ص  تـــــا بــتـابــــد آفـتــــاب معــــرفت    ت

  )329: ب 1386عطار (

حـرص و طمـع   . دارد همچنين عطار انسان را از حـرص و طمـع برحـذر مـي      
 باعث غفلت و پرورش بخش تاريـك يـا سـاية            اند كه  هاي منفي وجود آدمي    جنبه

عطار براي  هرچه بهتر بيان كردن اين قضيه مورچـه و عـاداتش را         . شود انسان مي 
  .زند براي ما مثال مي

ــركس    ــتم ز ه ــود شنودس ــوش خ ــه گ ــه    ب ــالي دان ــه س ــوري را ب ــه م ــس ك  اي ب
ــه ارزن     ز حـــرص خـــود كنـــد در خـــاك روزن ــو گ ــه ج ــشد گ ــدم ك ــي گن  گه
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ــادي   ــر بـــ ــه اگـــ ــد از زمانـــ ــه  برآيـــ ــه دانـ ــه آن روزن ، نـ ــه او مانـــد، نـ  نـ
ــه  اي ســالي تمــام اســت   چــو او را دانــه  ــزون از دان ــت   ف ــرام اس ــستن ح  اي ج

ــه زور    مثــــال مــــردم آمــــد حــــال آن مــــور ــل و ن ــه عق ــن دارد و ن ــه ت ــه ن  ك
ــار    ــود گرفت ــرص خ ــت ح ــده در دس ــار     ش ــد گرفت ــك و ب ــگ و ني ــام و نن ــه ن  ب

 كنــد از هــر چــه دارد ، خــوي بــازش      فـــرازشهمـــي ناگـــاه مـــرگ آيـــد   
ــت   تـر داشـت    را دوسـت   هر آن چيزي كه آن     ــام برداشــ ــد ازو ناكــ ــش بايــ  دلــ

ــانش     ــاه جـ ــل ناگـ ــستاند اجـ ــو بـ ــانش  چـ ــار جهـــ ــة كـــ ــرآرد جملـــ  ســـ
 كدامين خواجه صـد درويـش بـيش اسـت       نه او ماند نه آن حرصش كـه پـيش اسـت           

  )209: الف 1386عطار (

پـردازد   مـي » استاد و شاگرد احول   « به بيان داستان     اسرارنامهز  عطار در قسمتي ا   
شاگرد احول همان وجود پـست  .  شريف آورده استمثنويكه مولانا نيز آن را در   

شـود و    و ساية انسان است كه مانع شناخت و درك نادرست محـيط اطـراف مـي               
 ـ               ر رهـا  براي رسيدن به حقيقت بايد از سايه عبـور كـرد و خـود را از منيـت و كب

  .ساخت تا بتواند به كمال يا مرتبة خود نايل آيد و از عالم كثرت به وحدت برسد
ــتاد  ــت اسـ ــول داشـ ــاگرد احـ ــي شـ ــتاد   يكـ ــايي فرســ ــاگرد را جــ ــر شــ  مگــ
ــت   ــن آنجاس ــه روغ ــك قراب ــا را ي ــه م  بيـــــاور زود آن شـــــاگرد برخاســـــت ك
 اشـت قرابه چون دو ديـد احـول عجـب د          چو آنجا شد كه گفـت و ديـده بگماشـت          

 »بيــنم قرابــه مــن چــه تــدبير؟     دو مــي اي پيــــر«بــــر اســــتاد آمــــد گفــــت 
ــاور   اي بــد اختــر « ز خــشم اســتاد گفــتش   ــك را بيـ ــر يـ ــشكن دگـ ــي بـ  »يكـ

ــي  ــدن خــود شــك نم ــد چــو او در دي  ديــد بـشد آن يـك شكـست آن يـك نمـي      دي
 تــو هــم آن احــول خويــشي بينــديش     اگر چيـزي همـي بينـي تـو جـز خـويش            

ــز  ــر چي ــو ه ــيت ــه م ــي  ي ك ــو آن ــي ت  ولــي چــون در غلــط مانــدي چــه دانــي؟  بين
  )158: الف 1386عطار (

هاي  و معايب قسمت   است» من«ها و خصايص مبهم      سايه گاه نمايانگر ويژگي   
در ارتباط با صفات منفـي نفـس يـا همـان سـايه و               . دهدرا نشان مي  » من«تاريك  

  :  آمده استان مدرنيونگ خدايان انسبخش پست و حيواني انسان در كتاب 
 ولي نه -نماياند را باز مي» ناآگاه شخصي«در وهله اول و بيش از همه، سايه، محتويات 

طور انحصاري علاوه بر سايه شخصي كه به راحتي قابل تشخيص و نسبتاً پليد است،  هب
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) الگو كهن(گويد كه هرگاه سرنمون يونگ مي. سايه نيز وجود دارد) الگو كهن(سرنمون 
اي غريب و خردكننده گردد، انسان از تماشاي سيماي شرّ مطلق دچار تجربهه پديدار ميساي
آورد و اين فقط به سبب تأثيرات هاي مكرر به وجود مي آشوب» من«سايه در . شود مي

با ) به صورت سايه(خاص سايه نيست بلكه از آن روست كه محتويات ناآگاه شخصي 
اند و  ناپذير در هم آميخته اي تشخيصآگاه جمعي، به گونهنا) الگو كهن(محتويات سرنموني 
كشد و اين  نهد، اين محتويات را هم به دنبال خود مي آگاهي پا ميةوقتي سايه به حوز

محتويات ممكن است بر ذهن هوشيار حتي بر ذهن هوشيار خونسردترين اصحاب اصالت 
  )53 - 52: 1380مورنو(. عقل نيز اثر غريب نهد

در سـير كمـالي از آن       ) بخش تاريك وجـود   (» سايه«تواند با شناخت     مي» من«
عطار براي بيان اين مطلب به ذكر حكايـت سـياهي           . برسد» خود«عبور كرده و به     

  .پردازد بيند، مي نگرد و آب را سياه و پليد مي كه در آب مي
ـــي نــگــاهـــي  ـــرد در آبـ ــياهي   سـيـاهـــي ك ــر ســ ــي پــ ــد از آب رويــ  بديــ

 از آن زشــتي دويــدش بـر ســـر آتــش          ي ديــد نـامـعـلوم و نــاخوش     چــو روي 
 رنـــگ كـــه هـــست آن مـــردم آب ســـيه چنـــان انديـــشه كـــرد آن مـــرد دلتنـــگ
ــت اي صــورت زشــت  ــان بگــشاد گف ــشت   زف ــرا كـ ــالم تـ ــو در عـ ــدامين ديـ  كـ

 كـــه در آتـــش همـــي بـــايي نـــه در آب تـــاب بـــرآي از آب اي زشـــت ســـيه  
 ـ     ندانــست و همــه بــا خويــشتن گفــت     سـياري سـخــن گــفت    چو بر بيـهوده ب

 ببـــين تـــا خـــود ســـپيدي يـــا ســـياهي  تـــو هـــم در آب رويـــت كـــن نگـــاهي
ــال چــو مــرغ جــان فروريــزد پــر و بــال       ببينـــــي روح خـــــود در آب اعمـــ

 ســـــپيدي در فـــــروغ خويـــــشت آرد رويــي ســـيـاهـي پــيــشــت آرد     سـيه
ــالي در  چـــو جـــان پـــاك در يـــك دم بـــدادي  ــدم حــ ــادي  آقــ ــالم نهــ  ن عــ
ــوار  ز دنــيـا تـا به عــقبـي نـيـسـت بـسـيار       ــست ديــ ــود تــ ــي در ره وجــ  ولــ

ــيش    خـويــش  روز بـي ممـقـرب آن بـود كـا   ...  ــي پ ــيش ب ــضرتش در پ ــود آن ح  ب
ــردد    ــويش گ ــي خ ــد و ب ــق بين ــه ح  ....به جـوهـر از دو گـيـتي بــيش گـردد           هم

  )134: الف 1386عطار (

 مأخذ اين   رود گمان مي . در ديگر متون عرفاني نيز اين حكايت ذكر شده است         
، بـه نقـل از      291 – 290: 1368 سـنايي . ك.ر(.  سـنايي اسـت    ةحديق ـ،  اسـرارنامه  داستانِ
مقالات شمس،  . ك.ر( در مقالات شمس     يادشده همچنين حكايتِ . )74 :1370 فروزانفر
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 74 :1370  به نقل از فروزانفر    3 و   2ورق     ،   1856ماره  الدين استانبول، به ش    نسخه كتابخانه ولي  
 در  .است آورده شده است كه نشانگر اهميت اين داستان در ادبيات عرفاني             )75 –

شـده  هاي نفس و ارتباط آن با حقيقت وجودي انسان توجه            ويژگيبه  اين داستان   
  .است

كه گاه بـه  » من«در ابيات زير عطار، مخاطب را به سازندگي و ايجاد تحول در   
كنـد و از مخاطـب        تـشويق مـي    ،شـود  در آن تيـره و منفـي مـي        » سايه«دليل نفوذ   

را نمايـان   » خـود «ها را از من بزدايد، زيرا با اين كار حقيقت            خواهد كه تيرگي   مي
  .شود يا ايگو، راهبر و راهنمايي به سوي سعادت مي» خود«گاه  سازد و آن مي

  : را مشاهده كرد از جملهگوال كهنتوان چند   ابيات ميدر اين
» مـن «يعني بخـش مخـرب      » سايه «الگوي كهناي از    پادشاه كه نماد و نمونه    ـ  
  .است

 . پير خردمند كه در قالب آن بنشسته بر راه ظهور يافته استالگويِ ـ كهن

ها يا مرگ و تولد دوباره كه در يكي شـدن تـن و جـان                الگو كهنالگويِ   كهنـ  
 .نمايان است

ــي   ــه ناموس ــي ب ــوي م ــاه ق ــت آن ش ــسته در راه  رف ــوش بنشـ ــد خـ ــي را ديـ  يكـ
ــي اي نشـسته بـر زمـين خـوش        «بدو گفـت     ــن باشــي چنـيـن خـوـش  تـوـ م  »خـوـاهي كـهـ م

ــم    چنــان گفتــا كــه مــن روشــن نباشــم      ــن نباش ــلاً م ــه اص ــواهم ك ــن آن خ  م
ــد     ــن نمان ــو م ــه در ت ــاهي ك ــر آن گ ــد   ه ــن نمانـــ ــان و تـــ  روي در راه جـــ

 تنــت جــان گــردد و جــان تــن شــود زود  شــود زوداگــر جــان و تنــت روشــن   
ــن   ــي ت ــت آن تيرگ ــه اس ــشت آين ــو پ  ســـت روشـــنولـــي جـــان، روي آيينـــه چ
 شود هـر دو يكـي، چـه پـاك چـه خـاك              چــــو بزداينــــد پــــشت آينــــه پــــاك

ــردا روي ــو ف ــت چ ــياه اس ــضي س ــا بع ــضي روي  ه ــه بع ــت   ن ــاه اس ــد م ــا مانن  ه
ــد  چـــو پـــشت آينـــه چـــون روي گـــردد  ــي باش ــردد   يك ــوي گ ــد س ــر ص  ... اگ

  )117: الف 1386عطار (

آنـك  «.سـايه نداشـت     ) ص(كـه پيـامبر     اسـت   در روايات و آثار عرفاني آمده       
يكـي وجـه آنـك    :  راسـت اسـت از دو وجـه     ،اي كه خواجه را سايه نبـود       شنيده

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

161       / ...باق آن طالگوي سايه و ان بررسي كهن                               90زمستان ـ  25 ـ ش 7س  

 و آفتاب را سايه نباشد ، دوم وجه آنك او           "و سراجاً منيراً  "خواجه آفتاب بود كه     
 و سـايه را     "الـسلطان ظـل االله    "ين بود و سلطان خود ساية حق باشد كه          سلطان د 

   )134: 1365نجم رازي (» .سايه نباشد
كه وجودش عاري از هر نوع نفسانيات بـود         ) ص(به همين اعتبار است پيامبر      

گردانـد   عطار ثنويت جان و تن را به وحدتي باز مي         «. اند را حقيقت محمديه گفته   
تواند جان شود و كار جـان ازو بـه حاصـل      جسمت مي،يردكه اگر جانت صفا پذ  

) ص( پيـامبر  بـارة دهد كه چـون در   از همين جا، معراج رسول را توضيح مي   . آيد
  .جانش تن بود و تنش جان با هر دو به معراج رفت

ــا آن    محمد را چـو جـان تـن بـود و تـن جـان               ــن و ب ــا اي ـــد ب ـــراج ش ـــوي مع  س
  )117: الف 1386عطار (

  

  هنتيج

دارد كـه ناخودآگـاه جمعـي مـا          يونگ در ارتباط با پيوند اسطوره و ناخودآگاه بيان مـي          
  ايــن تــصاوير نخــستين يــا خــاطرات ازلــي ؛الگوهــايي اســت هــا شــامل كهــن انــسان

)Archetype(   در حقيقـت تجربيــات و رفتارهــاي پــدران باسـتاني مــا هــستند، كــه در ،
 همچـون شـرايط      نبـودن   صورت هوشيار  اند و در  ناخودآگاه مشترك نوع بشر جا گرفته     

  .يابندياگونه و در خواب، مجال ظهور و تجلي ميور
در سـايه،    ؛داردشناسي يونگ من يا نفس خودآگاه، سايه يعنـي وجهـي منفـي               در روان 

د و همواره خلقيات    شو ها و توهمات وي پديدار مي      جنس آدمي، در خواب    همبيشتر موارد   

رين و مصاحب و    قفتار خودآگاه كسي است كه سايه،       و اعمالش ضد شخصيت و منش و ر       

  . همراه اوست

نفـس عبـارت اسـت از      . توان در عرفان به نفـس تعبيـر كـرد         سايه را مي  الگويِ   كهن
مجموع اخلاق ناشايسته و در حقيقت مركز اخلاق ذميمه و زشـت و آن را مقابـل روح                  

معرفـت و منـشأ صـفات       اي است در قالب انـسان كـه مبـدأ علـم و              دانند كه  لطيفه   مي
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تهذيب نفس و تصفية باطن و زدودن خلق زشت نزد گروهي از حكمـا              . پسنديده است 
  . شرط حصول معرفت است،و شايد در نزد عموم صوفيان

تبعيت از هوا و لذات     صفاتي مانند    ؛اند براي نفس بر شمرده    گوناگونيصفات  حكما  
امـساك و حـسادت، منيـت،    ي و دروغ، عجب و كبر و خودبيني، بخـل و      يحسي، دورو 

  .همين صفات منفي نيز در سايه وجود دارد. حرص در شهوت و لذات
 پس اين آثار جايگاه مناسـبي بـراي         ، ناخودآگاه در ارتباطند   بااز آنجا كه آثار عرفاني      

و انطبـاق آن بـا    )Shadow( الگوي سـايه   كهن،پژوهشاين در . الگوها هستند كهن تجلي
بررسـي و تحليـل     ) نامه الهي،  نامه  مصيبت ،اسرارنامه،  منطق الطير (ر  هاي عطا  نفس در مثنوي  

 در قالـب     ...طلبي، شهوت و لذات، تعلقات مادي، منيت، غفلت،         جاه مانند مواردي   .شد
هاي شيخ صنعان، حلاج، مورچه و عاداتش، شاگرد احول ، سـياهي كـه               ابيات و داستان  

  .شده استگوي پادشاه واكاوي و در آب مي نگريست و گفت
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